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 مقدّمه

باشد. انسان با وجود نفس امّاره، همیشه در معرض نقّادی و نقدپذیری یکی از عوامل مهمّ رشد و تکامل فرد و جامعه می

شوند و چنانچه انسان هر از ای هستند که دیگران بیش از خود انسان متوجّه آن میخطا قرار دارد.گاهی لغزشها به گونه

برد. پیشرفت زاویة دید دیگران ملاحظه نماید، بهتر به لغزشهای احتمالی خود پی میچندگاه در مسیر زندگی خود را از 

پذیر است. این ها امکانفردی و اجتماعی در سایة شناخت نقاط قوتّ و ضعف و تلاش برای زدودن نواقص و کاستی

ران. رشد انسان در گرو ها و اعمال خویش باشد و هم نسبت به دیگشناخت باید هم در خود فرد و نسبت به اندیشه

آموزد.کشف برداری از امکانات و نیروهای درونی خود و جهان را میهاست. آدمی در پرتو شناخت راه بهرهشناخت واقعیتّ

یکی از عوامل مهمّ آن است. اماّ این امر در « نقدپذیری»و « نقد»های فراوانی دارد و مجهولات و رشد شناخت، راه

تواند نتیجة دلخواه را به وجود بیاورد. بنابراین قبل از نقد کردن ول و روشهای صحیح باشد، میصورتی که مبتنی بر اص

باید با اصول و روشهای صحیح این کار آشنا شد؛ زیرا اگر نقد با روش صحیح انجام پذیرد، باعث افزایش نقدپذیری در 

 دارند.ر جهت پیشرفت و سعادت خود گام برمیاندیشه با پذیرش آن دطینت و صاحبهای پاکشود و انسانجامعه می

 شناسیمفهوم

 پردازیم.های نقد، انتقاد، اصل و روش میابتدا به تعریف واژه

ای عربی است که وارد زبان فارسی شده است و با همة اجزای زبانی و فرهنگی ما به خوبی گره خورده است واژه« نقد»

ها، عربی این واژه دارای معانی گوناگونی است؛ از جمله، تشخیص بین درهم(. در زبان 3383: 4، ج 1386)ر.ک؛ معین، 

ها و بیرون آنکه کسی متوجّه شود، داد و ستد درهم، جداسازی درهمخیره نگریستن به چیزی و چشم برنداشتن از آن بی

و 118: 5ق.، ج 1410دی، ها، حاضر و موجود در مقابل نسیه، انگشت زدن به شیء )ر.ک؛ فراهیها از سالمکردن معیوب

 (.152: 3، ج 1375و طریحی،  425: 3ق.، ج 1414منظور، ؛ ابن119

فلانی را مورد نقد »آید چنانچه واژة نقد در مورد انسان به کار رود، مثلاً گفته شود شناسان برمیهای برخی واژهاز تعبیر

منظور، ام )ر.ک؛ ابنام و با وی مناقشه نمودهکرده به این مفهوم خواهد بود که سخن و کار او را ارزیابی« قرار دادم

 (.643: 1ق.، ج 1415آبادی، و فیروز 425: 3ق.، ج1414

جدا کردن دینار و درهم سره از »ذکر شده است: « نقد و نقد کردن»در فرهنگ لغت زبان فارسی نیز این معانی برای 

: 4، ج 1386)معین، « سخن و تشخیص معایب از محاسن ناسره، تمییز دادن خوب از بد، آشکار کردن معایب و محاسن

3383.) 
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است. انتقاد « انتقاد»رود، دارد و در کنار نقد و گاهی به جای آن به کار می« نقد»واژة دیگری که ریشة مشترک با واژة 

ه عملیاّت نقد ای برای آن ذکر نشده است و در حقیقت، بمصدر باب افتعال است و در کتُبُ لغت عربی معنای جداگانه

در لغت دارای معانی « دانتقا»(. در زبان فارسی نیز 425: 3ق.، ج1414منظور، شود )ر.ک؛ ابنگفته می« انتقاد»کردن، 

گزینی، شرح معایب و سره کردن، نقد گرفتن پول، خرده گرفتن، جدا کردن خوب از بد یا کاه از گندم و مانند آن، بهِ

، 1386باشد )ر.ک؛ معین، یا سنجش اثر ادبی یا هنری بر معیار یا عملی تثبیت شده میمحاسن شعر یا مقاله یا کتابی 

دانند، ولی برخی دیگر آن را صرف ها میها و نقصرا بیان عیب« نقد»(. برخی از نویسندگان و اندیشمندان 306: 1ج

شود. آقای حسن اسلامی در یکنند که برای این کار هم نواقص و هم نقاط قوتّ بیان مسنجش و ارزیابی ذکر می

(. نویسندة دیگری 23: 1383)اسلامی، « گیرانه دربارة کسی یا چیزی استنقد ارزیابی خرده»اند نوشته اخلاق نقد کتاب

جویی است جویی و حسنعقیده دارد که مفهوم نقد صرف سنجش و ارزیابی است و بِلاشرط از همدلی و ناهمدلی، عیب

های دیگر و از سوی نویسندگان دیگر هم ذکر شده، از جمله: (. شبیه این تعریف در کتاب317: 1388)ر.ک؛ قراملکی، 

نقد و انتقاد به معنای ارزیابی منصفانة یک چیز است و برای این ارزیابی در بسیاری از موارد لازم است در کنار بیان »

 (.84: 1391)شریفی، « نقاط ضعف، نقاط قوتّ را نیز یادآور شد

قوّة نقاّدی و انتقاد کردن به معنای عیب گرفتن نیست. معنای »نویسد: طهّری در تعریف و تفسیر نقد و انتقاد میشهید م

)مطهّری، « وسیلة محک زدن به آن، سالم و ناسالم را تشخیص دادن استء را در محک قرار دادن و بهانتقاد، یک شی

خاص اختصاص ندارد، بلکه گسترة آن به اندازة تمام ابعاد زندگی  (. نقد و انتقاد به یک گروه یا حوزة285: 1، ج 1362

اند که در ارتباط با همان فردی و اجتماعی و علوم بشری است و اندیشمندان هر حوزه نیز تعریفی برای نقد ارایه داده

 مفهوم لغوی نقد، یعنی جدا کردن سره از ناسره است.

است « اصول»باشد و جمع آن چیزى و هر آنچه در برابر فرع یا شاخه می لغتی عربی و به معنای پایه و بنُ هر« اصل»

اصل هر شیء چیزی است که وجودش »(. نیز 448: 3ق.، ج1415و فیروزآبادی،  156: 7ق.، ج 1410)ر.ک؛ فراهیدی، 

بنیَ علََیهِ شَیءٌ الأَصلُ مَا یُ» کنند:(. در بحث لغت بیان می18: 14ق.، ج 1414)زبیدی، « کندبه آن استناد پیدا می

در اصطلاح به معنی قاعده است؛ « اصل»)همان(. « ست که شیئی غیر از خودش بر آن بنا شودا چیزی آن اصل :غَیرُهُ

ای که چیزی غیر از خودش بر آن قرار گرفته باشد که این معنا با معنای لغوی اصل مطابقت دارد. بنابراین، یعنی پایه

 گیرد.اساسی است که عمل نقد بر مبنای آن انجام میمنظور از اصول نقد، پایه و 

است )ر.ک؛ دهخدا، « طریقه، قاعده، راه، هنجار، شیوه، اسلوب، منوال، سبک، گونه و سنتّ»در لغت به معنای « روش»

« اودوس»و « در طول»به معنای « متا»است که از واژة یونانی « متِدُ»از لغت « روش»واژة «(. روش»تا: ذیل واژة بی

گرفته شده است و مفهوم آن در پیش گرفتن راهی برای رسیدن به هدف و مقصودی با نظم و توالی خاصّ « راه»یعنی 
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(. اصطلاح روش، هم به خود راه اشاره دارد و هم به قواعد و ابزارهای رسیدن به آن. 28ـ 29: 1374است )ر.ک؛ کاظمی،

نامند. روش عبارت است از فرایند عقلانی یا غیرعقلانی می« جیّهمنه»شناسی را ، و روش«منهج»در زبان عربی روش را 

تر، روش هر گونه ابزار مناسب برای رسیدن به مقصود ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیف واقعیتّ. در معنای کلیّ

عدی که کند، مجموعه قواهایی که انسان را به کشف مجهولات هدایت میاست. روش ممکن است به مجموعه راه

کند، روند، و مجموعه ابزار و فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری میهنگام بررسی و پژوهش به کار می

هایی است که برای نقد کردن (. روشهای نقد نیز مجموعة ابزارها و فنون و راه24: 1375اطلاق شود )ر.ک؛ ساروخانی، 

 روند.یعنی جدا کردن سره از ناسره به کار می

 تاریخچة نقد

رسد، به نقد کردن اعمال، تاریخ نقد به اندازة عمر بشر است. هر انسانی از زمانی که به سنّ تشخیص خوب و بد می

مند و طبق اصول معینّ و از پیش تعیین شده پردازد. امّا علم نقد که به طور نظامهای خود و دیگران میسخنان و اندیشه

 د، بدان حد قدیم نیست و نتیجة کار و کوشش عمدتاً سه گروه از مردم بوده است:کنکار نقد را هدایت می

نخست پیشوایان و رهبران دینی و وعاّظ و سخنرانان مذهبی که هدف آنها اصلاح اخلاق و درست گفتن و خوب عمل »

ی قوم که هدف آنها کردن بوده است و این کار منجر به پیدایش علم اخلاق شده است. دوم، فلاسفه و حکما و عقلا

صیانت فکر از خطا و درست اندیشیدن بوده است و سوفسطاییان یونان قدیم باعث و بانی پیدایش منطق شدند که 

ها که هدف آنها سخن گفتن درست و ها فیلولوگمؤسّس اصلی و عمدة آن ارسطو بود. سوم ادبا و به اصطلاح فرنگی

شش آنها منجر به علوم زبانی مانند دستور زبان و صرف و نحو و معانی طبق موازین صرفی و نحوی و لغوی بود که کو

 (.156: 1388)ذاکری، « و بیان و علوم بلاغی به طور کلیّ و سرانجام نقدالشعّر و نقدالنّثر گردید.

 جایگاه نقد در دین اسلام

 منبع ترینمحکم که مجید قرآن برای شناخت جایگاه نقد در دین اسلام و اثبات مشروعیتّ آن به بررسی این موضوع در

 چه و اسمی صورت به چه قرآن مجید پردازیم. واژة نقد و انتقاد درمی السّلام،علیهم معصومین، روایات و است اسلامی

. انتقادند و نقد مضمون و بار حاوی که کرد استشهاد و داد ارجاع آیات برخی به توانمی ولی است، نیامده فعلی شکل به

انتقاد قرار داده است. برای نمونه  مورد را آنها اند،شده خارج درست راه از و اندکرده کجروی هاانسان جا هر آنقر آیات در

 سخنى چرا! ایدآورده ایمان که کسانى اى یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمََنُوا لِمَ تقَُولوُنَ ماَ لَا تَفعْلَُونَ:﴿شود: به چند آیه اشاره می

: پس از مشرکان جویا شو. آیا فَاستَْفتْهِِمْ أَلِربَِّکَ البْنََاتُ وَلهَُمُ البَْنُونَ﴿ و( 2/الصّف) ﴾!کنید؟نمى عمل که گوییدمى

 بحث در توانندمی که دارند وجود قرآن در آیاتی همچنین(. 149/الصّافاّت) ﴾پروردگارت را دختران و آنان را پسران است؟!
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فَبَشِّرْ عبَِادِ * الَّذیِنَ یسَتَْمِعُونَ القْوَلَْ فیَتََّبِعُونَ ﴿:فرمایدمی که شریفه آیة این لهجم از بگیرند، قرار توجهّ مورد نقد

 ﴾!کنندمى پیروى آنها نیکوترین از و شنوندمى را سخنان که کسانى همان! * ده بشارت مرا بندگان پس أَحْسَنَهُ:

 (.17ـ18/الزّمر)

بین چند سخن بهترین آنها برگزیده شود، نیاز است که سخنان موجود مورد ارزیابی نکتة قابل تأملّ آنکه برای اینکه از 

قرار گیرد و صحتّ و سُقم و قوّت و ضعف آنها مورد توجّه واقع گردد و در نهایت، بهترین آنها برگزیده شود. این همان 

 اد کردیم.تفکیک و تمییز قوتّ و ضعف و سره از ناسره است که ما از آن به نقد و انتقاد ی

در روایات ما واژة نقد فراوان به کار رفته است، ولی عمدتاً معنای حاضر، متضّاد و مخالف با نسیه را دارند و در معنای 

انتقادی به صورت مطابقی بسیار اندک وارد شده است؛ مثلاً در جوامع روایی ازحضرت عیسی)ع( چنین نقل شده است: 

لِ وَ لاَ تَأخُذُوا البَاطلَِ منِ أهَلِ الحقَِّ، کُونُوا نَقَّادَ الکَلامَِ: حق را از اهل باطل بپذیرید، ولی باطل خُذوُا الحَقَّ منِ أهَلِ الباَطِ»

: 2ق.، ج 1403)مجلسی، « را از اهل حق نگیرید )و به صورت امر، فرمان داده شده که( از نقاّدان در کلام و سخن باشید

ای اشعار به مضمون تفکیک سره از ناسره دارد، به خصوص در ر نقد که به گونه(. اماّ دلالت غیرمطابقی روایات ب96

هایی دلسوز برای بهسازی اعتقاد، السّلام، که انسانحیطة نقد عملی )نقد بر عملکرد( فراوان است و ائمّة معصوم، علیهم

کردند، شیعیان خود را به نقد نمی اخلاق و عمل مردم بودند و در راستای تربیت و هدایت مردم از هیچ تلاشی فروگذار

 اند.و نقدپذیری توصیه نموده

ترین حقوق برادرت این است که او را به خیر متوجّه کنی و هیچ چیزی را که برای از واجب»فرماید: امام کاظم)ع( می

مقام معرفّی بهترین امام صادق)ع( در (. 332: 78ق.، ج 1403)مجلسی، « دنیا و آخرت او مفید است، از او پنهان نداری

« بهترین دوستان در نزد من کسانی هستند که عیوب و نواقص من را به من هدیهّ دهند»دوستان چنین فرموده است: 

(. هرچند امام)ع( از مقام عصمت برخوردار است و هرگز نقص و عیبی در وجود، گفتار و 413: 8ق.، ج 1401)حرّ عاملی، 

فرماید که اگر عیب و نقصی از آن حضرت به نظرش ن دوستان خود را کسی معرفّی میکردار او راه ندارد، امّا بهتری

توان در رسد، بدون ملاحظه آن را به او گوشزد کند، کمترین فایدة این کار آن است که سوء تفاهم پیش آمده را میمی

ها را از او دور یش است و بدیمؤمن آیینة برادر خو»فرماید: فضایی صمیمی و دوستانه رفع کرد. رسول اکرم)ص( می

فرماید: توجّهی به انتقاد سازنده را اینگونه گوشزد میامام سجّاد)ع( در حدیثی زیان بی(. 210: 12)همان، ج « سازدمی

چه بسا اشخاصی که از بس خوبیشان را گفتند و مدح ایشان نمودند، فریب خوردند ]و فاسد شدند[ و چه بسا افرادی »

ای که از این (. کمترین نکته139: 75ق.، ج 1403)مجلسی، « پوشی شد، مغرور شدندایشان چشم که چون از عیب

شود و نقدپذیری شود، آن است که نقد کردن دیگران در عمل، در جامعة اسلامی ارزش محسوب میروایات استنباط می
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به مسایل فردی، شخصی و دینی خلاصه  نیز در فرهنگ شیعی جایگاه اساسی دارد و حیطة نقاّدی و نقدپذیری نیز تنها

 شود.های سیاسی و اجتماعی نیز میشود و شامل حیطهنمی

های نصیحت، تذکّر، موعظه، استماع قول، اتّباع احسن، تواصی به حق، دعوت به خیر و امر به های دینی، واژهدر آموزه

 کنند.و انتقادپذیری را بیان میای، اهمیّت و جایگاه انتقاد معروف و نهی از منکر، هر یک به گونه

 البلاغهنهج و قرآن اصول نقد در

 ـ هدف نقد؛ هدایت، خیرخواهی و اصلاح1

شود. ها به هدف هدایت به سوی کمال و اصلاح امور انجام میها و درستیجدا کردن سره از ناسره و نشان دادن خوبی

قرآن  شود. تمام نقدهایی که درمل فرد و جامعه میچنین نقدی خیرخواهانه و سازنده است و باعث پیشرفت و تکا

 تصریح نیز آن آیات در موضوع این به و است هدایت کتاب قرآن رد، با همین هدف هستند.دا وجود البلاغهنهج و مجید

 /البقره)﴾هُدىَ وَالْفرُقْاَنِشهَْرُ رمََضاَنَ الَّذیَِ أُنزلَِ فِیهِ القرآن هُدىً لِّلنَّاسِ وَبیَِّنَاتٍ مِّنَ الْ ﴿: جمله از است؛ شده

185.) 

عبارت است از طبقة پایین افراد جامعه که « ناس»کلمة »اند: مرحوم علاّمه طباطبائی در تفسیر این آیة شریفه آورده

، قرآن شود و بر اساس کاربرد این کلمه در آیاتترین سطح است، بیشتر در همین طبقة اطلاق مىسطح فکر ایشان نازل

ها هستند که اساس زندگیشان بر تقلید معنایى اعمّ از علما و غیرعلما دارد و این اکثریتّ همان« ناس»شود ىمعلوم م

توانند از راه دلیل میان حقّ و است و خود نیروى تشخیص و تمیز در امور معنوى به وسیلة دلیل و برهان را ندارند و نمى

 همان قرآن کریم را هدایت نموده، حق را بر ایشان روشن سازد وباطل را تشخیص دهند، مگر آنکه کسى دیگر ایشان 

تواند براى این طبقه حق را از باطل جدا کند و بهترین هدایت است. اماّ خواصىّ از مردم که در مى که است روشنگرى

قرآن  ن حقّ و باطل را دارند،اند و استعداد اقتباس از انوار هدایت الهیّه و اعتماد به فرقان میاناحیة علم و عمل تکامل یافته

نیز براى آنان جنبة فرقان را دارد، چون این طبقه را به سوى حق  و است هدایت از شواهدى و بیّنات آنان براى کریم

)طباطبائی، « کند که چگونه باید میان حقّ و باطل فرق گذارندکند و روشن مىهدایت نموده، حق را برایشان مشخّص مى

 (.23: 2ق.، ج 1417

 مقابلة رفته، کار به قرآن برای« بَیِّناتٍ منَِ الْهدُى»و هم « هدُی»طبق نظر مرحوم علاّمه، اینکه در این آیة شریفه هم 

 کتاب قرآن مجید .است هدایت از بیناتى دیگر بعضى براى و هدایت، افراد بعضى براى قرآناست، خاصّ و عام میان

 همین دارند، وجود قرآن در که نقدهایی جمله از هاست،انسان هدایت هدف به نآ هایبرنامه و آیات تمام و است هدایت

یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ ﴿فرماید: آورندگان میکنند؛ به عنوان نمونه، وقتی خداوند در آیة شریفه خطاب به ایمانف را دنبال میهد
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 ،(2 /الصّف)﴾کنید؟!گویید که عمل نمىاید! چرا سخنى مىآوردهاى کسانى که ایمان  آمََنُوا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعلَوُنَ:

دهد، هدف هدایت و تربیت مردم است تا نقض تخلفّ کردار از گفتار و خلف وعده مورد انتقاد قرار می سبب به را آنها

 آیا که بپرس آنان از پس بَنُونَ:فَاستَْفتِْهمِْ أَلِربَِّکَ البْنََاتُ وَلهَُمُ الْ﴿فرماید:عهد و خلف وعده نکنند. یا وقتی می

 خداوند داشتن دختر به مشرکین اعتقاد نقد، این با(. 149 /الصاّفّات) ﴾هاست؟!آن آنِ  از پسران و دارد دخترانى پروردگارت

 .کندمی تلاش آنها ارشاد و هدایت در هم باز طریق، این از و نمایدمی اشاره ایشان عقیدة فساد به و رد را

ها و احساس ها، آرمانغدغهد از زیرا است؛ بشریتّ تاریخ چهرة در انسانیتّ رسالت تبیین واقع، در البلاغهنهج رسالت

ترین شاگرد مکتب وحی طالب)ع( سرچشمه گرفته است و امام علی)ع( برجستهمسئولیتّ انسان کامل امام علیّ بن أبی

آنچه را من »فرماید: ن آموزگار بزرگ تاریخ دربارة او میرود که محمدّ )ص( آپیامبر خاتم است و تا جایی به پیش می

 از منفکّ  البلاغهنهج لذا رسالت«. شنوی، جز آنکه تو پیامبر نیستیشنوم، تو نیز میبینی و آنچه را من میبینم، تو میمی

 است گرفته نشأت متعص منبع از اینکه ویژهبه است،( ص)پیامبر رسالت و راه تداوم در بلکه نیست، قرآن کریم رسالت

( ص) پیامبر عصر با متفاوت زمانی شرایط در البلاغهنهج نکهای به نظر ولی است، برخوردار ممتازی جایگاه و اعتبار از و

 .دارد را خود خاصّ هایویژگی کرده، تراوش( ع)علی روح از

 ـ نقد باید همراه با علم و اشراف به موضوع باشد2

های ما آدمیان این است که بسیاری از مسایل و شناخت نسبت به موضوع است. از لغزشیکی از اصول مهمّ نقد، علم 

دهیم. ردّ و انتقاد از هر چیز، مسبوق به درک آن است. آنکه درک کنیم، مورد نقد و اعتراض قرار میرا بدون برهان و بی

 و اصرار آنها روی امور به نسبت کافی آگاهی و علم بدون نباید انسان دارند تصریح که هستند آیاتی قرآن کریم در

: از ولَاَ تَقفُْ ماَ لیَْسَ لکََ بهِِ علِمٌْ إنَِّ السَّمعَْ واَلبَْصرََ واَلفْؤَُادَ کلُُّ أوُلئکَِ کاَنَ عنَهُْ مسَؤْوُلاً﴿: نماید پافشاری

 (.36 /)الإسراء« اَندآنچه به آن آگاهى ندارى، پیروى مکن، چرا که گوش، چشم و دل همه مسؤول

این آیه از پیروى و متابعت هر چیزى که بدان علم و یقین »اند: مرحوم علاّمه طباطبائی در تفسیر آیة شریفه نوشته

کند،و چون مطلق و بدون قید و شرط است، پیروى اعتقاد غیرعلمى و نیز عمل غیرعلمى را شامل نداریم، نهى مى

دانى، مگو و به صحتّ آن ندارى، معتقد مشو و چیزى را که نمى شود: به چیزى که علمگردد و معنایش چنین مىمی

کارى را که علم بدان ندارى مکن؛ زیرا همة اینها پیروى از غیرعلم است. پیروى نکردن از چیزى که بدان علم نداریم و 

: 13ق.، ج 1417)طباطبائی، « کندهمچنین پیروى از علم در حقیقت، حکمى است که فطرت خود بشر آن را امضاء مى

92.) 
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 و وَإنَِّ کَثیِرًا لَّیضُلُِّونَ بأَِهْوَائهِِم بغِیَْرِ علِْمٍ إنَِّ رَبَّکَ هوَُ أَعْلمَُ بِالْمُعتَْدیِنَ: ...﴿فرماید: ای دیگر میهمچنین در آیه

 بهتر را نتجاوزکارا پروردگارت و سازندمى گمراه( را دیگران) دانشىبى و هوس و هوى خاطربه مردم از بسیارى

ای را بپذیرد، سپس دریچة ذهن خود را به روی مسایل باز کند و عقیده یکباره کسی اینکه(. 119/الأنعام) ﴾شناسدمى

های قبلی وی ناسازگار باشد، رد کند و به شود که هر چه را با پذیرفتهدریچة ذهن را به روی همه چیز ببندد، باعث می

لوب ساختن طرف مقابل برآید. این حاکی از همان روحیّة جدلی انسان است جدل و منازعه برخیزد و در صدد مغ

و در  ولَقََدْ صَرَّفنَْا فیِ هَذاَ القرآن للِنَّاسِ منِ کلُِّ مَثلٍَ وَکاَنَ الْإِنسَانُ أکَْثَرَ شَیءٍْ جَدَلًا:﴿:فرمایدمی قرآنکه

(. چه 54الکهف/) ﴾!پردازدمى مجادله به چیز هر از بیش انانس ولى ایم،کرده بیان مردم براى مثَلَ گونه هر از قرآن این

ٍٍ: و ومَنَِ النَّاسِ مَن یُجَادلُِ فیِ اللَّهِ بِغیَْرِ عِلمٍْ ولََا هدُىً وَلاَ کتَِابٍ مُّنیِرٍ﴿ها هم به ناحق باشد: بسا اغلب جدال

 (.8 /الحج) ﴾کنند!جادله مىبخشى دربارة خدا مگروهى از مردم بدون هیچ دانش و هیچ هدایت و کتاب روشنى

ترین مسایل فکری و علمی که مورد اختلاف است، در جمعی مطرح شود، همگان ایم که اگر پیچیدهمکرّر مشاهده کرده

ای نادانسته چیزی را پردازند. دستهپردازند و به انتقاد و ایرادگیری میگیری در مقابل هم میفوراً به اظهار نظر و موضع

کنند. از کنند و به اصطلاح خود آن را نقد میای دیگر درک نکرده، به لُبّ و کّنه مطلب نرسیده، رد میدستهکوبند و می

روست. آیا آنچه را پیش آمده، فهمیده است و از کمّ و کیف و شرایط قضیهّ خبر این رو، ناقد باید بداند با چه مشکلی روبه

السّلام، ه انجام شده، قابل انجام است یا خیر و بعد اظهار نظر نماید. علی، علیهداند که با آن شرایط بهتر از آن چدارد و می

(. کسی که از شناخت چیزی ناتوان باشد، بر 420: 74، ج 1360)مجلسی، « ءٍ عَابَهُمنَ قصَرََ عنَ مَعرفِةَِ شیَ»فرماید: می

اگر درک کردن چیزی بر تو »فرمایند: لسّلام، میاگیرد و نیز در وصیتّ گرانسنگ خود به امام مجتبی، علیهآن عیب می

دشوار گردد، پس آن دشواری را از نادانی خود به حساب آور؛ زیرا تو نخست که آفریده شدی، نادان بودی و آنگاه دانا 

یابد، سپس بر آن بینا دانی و در حُکم آن سرگردانی و بینشت در آن راه نمیشدی و چه بسا چیزهایی هست که نمی

اش خواهد دربارهکند که آیا آنچه را می(. بنابراین، ناقد پیش از اقدام به ردّ و انتقاد، تأملّ می31ن  /البلاغهنهج)« گردیمی

دارد که نپذیرد و رد قلم بزند یا زبان باز کند، فهمیده و دریافته است یا اینکه میل به شهرت و اظهار فضل وی را وامی

تواند آن را هضم کند یا لحن و گویش خود را نرمتر کند یا تغییر دهد. باشد که با دقتّ کم میای کند، هرچند مسألة ساده

افزون بر این، در اظهار نظرها، قابلیتّ علمی کافی نیست و قابلیتّ روحی نیز لازم است. کسی که قابلیتّ روحی پذیرش 

کند و و تعارض پیش آید، جانب حقیقت را رها میهای احقیقت را ندارد، هر جا میان قبول حقیقت و منافع و وابستگی

منِ أخَلاَقِ الجاَهلِِ ... المُعاَرِضَةُ قَبلَ أنَ یُفهمَِ: از »فرماید: این نشانة خُلق و خوی جاهلی است. امام صادق )ع( می

حل آمده است: (. در سورة ن62: 2، ج 1360)مجلسی، « ستیزدکند، میهای نادان این است که با آنچه درک نمیویژگی

 نیافته احاطه آن به شما دانش آنکه حال و کردید تکذیب مرا آیات شما آیا أَکَذَّبتُْم بِآیَاتیِ وَلمَْ تحُیِطوُا بِهاَ عِلْمًا:﴿

 بگویند سخن دانسته اینکه یکی: است چیز دو بندگانش بر خداوند حقّ » که آمده نیز متعددّ احادیث در(. 84 /النمّل) ﴾بود
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داند، یستادگی، لجاجت و انتقاد و اعتراض به آنچه نمیا(. 118: 2 ج ،1360 مجلسی،) «نگویند سخن ندانسته ینکها دیگر و

ها در آن چیزی دانید، دشمنی مکنید؛ زیرا بیشتر دانش و دانستنیبا آنچه نمی»فرماید: نشانة نادانی است. علی )ع( می

هاست که دشمن چیزی (. اماّ متأسّفانه این حالت عمومی انسان278: 6، ج 1360)تمیمی آمدی، « دانیداست که نمی

 (.17ح  /البلاغهنهج)« النَّاسُ أعَدَاءُ ماَ جَهلِوُا»فرماید: که خود علی )ع( میدانند، چنانهستند که نمی

ماید، در غیر گر است که ناقد از روی علم و آگاهی کامل نسبت به موضوع اقدام به نقد ننقد هنگامی سازنده و اصلاح

گیرد، بلکه منجر به این صورت، اگر هر فرد ناآگاهی به خود اجازة نقد بدهد، نه تنها اصلاح و پیشرفتی صورت نمی

شود. خیرخواهی و اصلاح، بستگی به فهم و درک مطلبی دارد که ناقد گیری و برخورد منفی نسبت به نقد میجبهه

یَا أیَُّهاَ الَّذیِنَ ﴿رمان خداوند متعال در مرحلة نخست به همگان چنین است: خواهد نقاط ضعف و قوتّ آن را بیابد. فمی

 ﴾بگویید حق سخن و کنید پیشه الهى تقواى! ایدآورده ایمان که کسانى اى آمَنُوا اتَّقوُا اللَّهَ وَ قوُلُوا قوَلْاً سَدیِدًا:

 (.70/الأحزاب)

ى اصابت رأى و معنا به که است «سِداد» مادةّ از «سدید» کلمة»: اندهنوشت ﴾قوَلْاً سَدیِداً﴿علاّمه طباطبائی در باب 

عبارت است از کلامى که هم مطابق با واقع باشد و هم لغو نباشد و یا اگر « قول سدید»داشتن رشاد است و بنابراین، 

گوید به راستى آنچه مىچینى و امثال آن غیر مشروع نباشد. پس بر مؤمن لازم است که اش چون سخنفایده دارد، فایده

(. اماّ در مرحلة 347: 16ق.، ج 1417)طباطبائی، « مطمئن باشد و نیز گفتار خود را بیازماید که لغو و یا مایة افساد نباشد

گیرند که تلاش ایشان تشخیص صحیح از دوم به فرمودة خداوند متعال آن بندگانی مشمول بشارت حق تعالی قرار می

فبََشِّرْ عِبَادِ * الَّذیِنَ یَسْتَمِعُونَ القْوَْلَ فیَتََّبعُِونَ أحَسَْنَهُ أُوْلئَکَِ ﴿ صحیح است و بس:سقیم و برگزیدن سخن 

 شنوندمى را سخنان که کسانى همان. * ده بشارت مرا بندگان پس الَّذیِنَ هدَاَهُمُ اللَّهُ وَأُوْلئَکَِ هُمْ أُولْوُا الأَْلبَْابِ:

 /الزّمر) ﴾کرده است و آنها خردمندانند هدایت را ایشان خدا که هستند کسانى آنان کنند؛مى روىپی آنها نیکوترین از و

 (.17ـ18

 ـ نقد را از خود شروع کنیم3

آدمی باید نخستین ناقد خویش باشد، چرا که نه مبرّا از کاستی و نقص است و نه به همة کمالات دست یافته است. 

ها و سُستی )خودانتقادی ( است. از سوی دیگر، مبنای معرفتی این یافتن عیبدیدن نقص و کاستی و وارسی برای 

گردد که اولّاً به این باور ها اذعان داشتن است. این روحیهّ سبب میها و سستیخصلت خود را مطلق ندیدن و به ضعف

یکدیگر چه در عرصة  دست یابد که اگر در دیگران ضعف و خطایی هست، من هم از آن مبرّا نیستم. پس با تحملّ

های من ها، کاستیای از اختلافسیاسی و چه در عرصة اجتماعی، زندگی را به پیش ببریم و از سوی دیگر، منشاء پاره

ها اگر پایبند شوند و بدان اعتنا کنند، بسیاری تر، همة انسانای حقایق است و در نگاه عام و کلیّو قصور من در درک پاره
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بندد. بر همین پایه است که در منابع دینی دستورهای فراوانی در تشویق و ها از میان رخت برمیشها و کشمکاز جدل

المؤُمنُِ یحَتَاجُ إلِیَ توَفِیقٍ منَِ اللهِ وَ وَاعظٍِ منِ نفَسهِِ وَ قبَوُلٍ مِمَّن ینُصِحُهُ: مؤمن به »ترغیب بدین امر داده شده است: 

 (.3598: 4، ج 1386شهری، )محمدّی ری« ز آن که خیرخواهی کند، نیازمند استکمک الهی و ناقد درونی و پذیرش ا

های خود را در آن ثبت کند و در ها و عیبدر برخی احادیث تأکید شده است که هر کس دفتری داشته باشد و لغزش

 وَ الرَّأیِ وَ الأَخلاقَِ وَ الأدَبَِ فَیَجمعَ ذلَکَِ علَیَ العاَقِلِ أنَ یحُصیَ علَیَ نفَسِهِ مَسَاویِهَا فیِ الدِّینِ »صدد اصلاح آن برآید: 

های دینی، اخلاقی، آداب و آراء احصا فِی صَدرهِِ أوَ فیِ کِتَابٍ وَ یعَملَ فیِ إِزَالَتهِاَ: بر خردمند است که بدیهایش را از زمینه

(. بسیاری از ما 6: 75ق.، ج 1403جلسی، )م« هایی جمع کند و در از میان بردنش بکوشدکند و آنها را در سینه یا نوشته

در دیدن عیب و نقص دیگران ریزبین و دقیق هستیم، با اینکه ناقد ابتدا باید از خود شروع کند و در گام نخست، در 

تاً عنِدَ اللَّهِ یاَ أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنَوُا لمَِ تقَوُلُونَ ماَ لاَ تفَعْلَوُنَ * کبَُرَ مَقْ﴿های خویش باشد: جستجوی زدودن عیب

کنید؟! * نزد خدا بسیار گویید که عمل نمىاید! چرا سخنى مىاى کسانى که ایمان آورده أَن تَقُولوُا مَا لَا تفَْعلَوُنَ:

 (.2ـ3/الصفّ) ﴾کنید!موجب خشم است که سخنى بگویید که عمل نمى

هایی است که در گفتار و رفتار ناقد شتر از توصیهکند، به مراتب بیای که خود فرد به آن عمل میتأثیر گفتار و توصیه

فرمایند: شود. ایشان میالمؤمنین )ع( نیز دیده میخلاف آن دیده شود. توصیه به نقد و بررسی عملکرد خود در کلام امیر

از عیب دیگران  طُوبَی لِمنَ شَغَلَهُ عَیبَهُ عنَ عیُوُبِ النَّاسِ: خوشا به حال کسی که پرداختن به عیب خویش، وی را»

اکَبرَُ العَیبِ أنَ تَعیِبَ ماَ فِیکَ مِثلهُُ: بزرگترین عیب آن است که چیزی را »فرماید:(. نیز می176خ  /البلاغهنهج)« بازدارد

(. آیینة خویش بودن و شهامت اعتراف به خطا و اشتباه داشتن، 353)همان/ ح « عیب بدانی که مانندش در تو وجود دارد

دارد. اگر همه ابتدا به فکر نقد خود برآیند، زمینة نقد اجتماعی کمتری ها در امان میبسیاری انتقادها و اعتراضآدمی را از 

آیند. حضرت امام خمینی )ره( در ها خود به خود، به وجود نمیها و اختلافشود و در نتیجه، بسیاری از درگیریپیدا می

من امروز بعد از ده سال از »تراف به اشتباه است و نه در اصرار بر آن: دهند، کرامت و عزّت نفس در اععمل نشان می

ها و امور های اولّ انقلاب، در سپردن پستکنم که بعضی تصمیمپیروزی انقلاب اسلامی، همچون گذشته اعتراف می

ست که تلخی آثار آن اند، اشتباهی بوده امهمّ کشور به گروهی که عقیدة خالص و واقعی به اسلام ناب محمّدی نداشته

(. بنابراین، اگر ما واقعاً به قصد اصلاح و رفع نقایص 96: 21، ج 1361)موسوی خمینی)ره(، « رودبه راحتی از میان نمی

پردازیم، بهتر است از خود شروع کنیم و پیش از هر کس دیگری به اصلاح و ها یا رفتارهای دیگران میبه نقد اندیشه

 نقد خود بپردازیم.
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 هیچکس از نقد مبراّ نیستـ 4

خواستند از انتقاد کردند و گاه از آنان میامامان معصوم )ع( با داشتن مقام عصمت و علم غیب با دیگران مشورت می

پس مرا »دهد: ای از این خلق و خوی الهی را نشان میفروگذار نکنند، کلام تاریخی و درخشان امیر مؤمنان)ع( گوشه

امَ با شما به ستودن نیکو ستایش نکنید و به خاطر حقوقی که باقی مانده است رفتاریدا و خوشبرای اطاعت کردنم از خ

ام و واجبات که ناچار به اجرای آنها هستم، و با من سخنانی که با گردنکشان )برای خوشامد و از ادای آنها فارغ نگشته

نمایند، از من و پنهان می کنندخشم آنها( خودداری می شود، مگویید، و آنچه را از مردم خشمگین )بر اثرآنها( گفته می

مپوشانید. دربارة من گمان مبرید که اگر حقیّ گفته شود، دشوار آید و نه گمان درخواستِ بزرگ نمودن خود را؛ زیرا کسی 

ل به حقّ و عدل شود، یا دادگری و درستی را که به او پیشنهاد گردد، دشوار شمرد، عمکه سخن حق را که به او گفته می

فلَاَ تَکفوُا عنَِّی مقَاَلَةً بحِقٍَّ أَو مشَوِرَةٍ بعِدَلٍ، فإَنِِّی لَستُ فیِ نَفسیِ بفِوَقٍ »فرماید: در پایان حضرت می«. بر او دشوارتر است

(. پس از 216خ  /البلاغهنهج)« مِنِّی أنَ أُخطیِ، وَ لاَ آمنََ ذَلکَِ منِ فعِلِی، اللهُ أنَ یکَفیِ اللهُ مِن نفَسیِ ماَ هوَُ أَملکُِ بِهِ

گفتن حق یا رایزنی در عدالت باز مایستید که نه من برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که 

 خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر من تواناتر است.

کنی؟ پاسخشان آن نبود که بدان با ما رایزنی و مشورت نمی وقتی طلحه و زبیر از ایشان گلایه کردند که چرا در کارها

ولهِِ فَأمََّا مَا ذَکَرتمَُاهُ مِنَ الإسِتِشاَرَةِ بِکُماَ .... فَلَمَّا افََضتَ إلِیََّ نَظَرتُ فیِ کِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ رَسُ»نیازمند نیستم، بلکه فرمود: 

 هُ وَ لَم أَحتجَُّ إلِیَ آرَائِکُماَ فِیهِ وَ لاَ رَأیَِ غَیرکِمُاَ، وَ لوَ وقََعَ حُکمٌ لیَسَ فیِ کِتاَبِ اللهِ بَیَانُهُ وَ فَأَمضَیتُ ماَ دلَاَّنیِ عَلَیهِ وَ اتبعَتُ

بارة مشورت (؛ یعنی، امّا در111ـ112: 4، ج 1381)قرشی، « لانی السُّنَّةُ بُرهَانُهُ وَ احتیج إلِیَ المُشَاوِرَةِ فِیهِ لِمُشَاورَِتُکُمَا فِیهِ

با شما .... چون حکومت به من رسید، در کتاب خدا و سنتّ پیامبر نگریستم و آنچه مرا بدان راهنمایی کردند، به اجرا 

ای رخ دهد که توضیح آن در کتاب خدا و گذاشتم و در آن زمینه برای شما و دیگران نیازمند نبودم )آری،( اگر حادثه

 نی نیاز داشته باشد، با شما مشورت خواهم کرد.دلیل آن در سنتّ نباشد و به رایز

داد، آزادانه حقایق را بازگویند و حضرت علی )ع( به چنان آزادگی و وارستگی رسیده بود که اینگونه به دیگران میدان می

اد جامعه باشد و به دنبال احقاق حقّ افراز تذکّر و نصیحت کردن و انتقاد نمودن اجتناب نکنند؛ زیرا کسی که بر حق می

 پروایی ندارد.« گوییحق»جویان است، از و مدافع حق

دهد که رفتار حاکم پیام اصلی فرمایش مولی شاید همین باشد که امیرالمؤمنین )ع( در عین معصوم بودن، عملاً نشان می

ویژه تمام ابعاد، به های او با مردم باید چگونه و بر چه اصولی استوار گردد. رفتار و گفتار حضرت دراسلامی و مناسبت

، در عصری که روابط بین حاکم و مردم جز بر پایة ستم و استبداد نبود، قرآن یافتگانشیوة حکمرانی، الگوست. تربیت

ترین شکل آن پی نهاده است و از شهروندان خود، هر کس و در هر پایه و موقعیتّ سیستم حکومتی خویش را بر مردمی
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طلبد که خطاهای حکومتی را ـ گرچه خود از آن بر کنار است ـ گوشزد کنند. همان گونه که اجتماعی باشند، با اصرار می

هیچ شخصی، گرچه در پیشگاه حق، دارای منزلت بزرگ و در دینداری واجد »فرماید: امام علی )ع( در جای دیگر می

او نهاده، کمک شود و هیچ کس، گرچه بار باشد، برتر از این نیست که در ادای حقیّ که خدا بر دوش ای فضیلتپیشینه

ها حقیر آید، کمتر از این نیست که حاکم را در این راه یاری دهد، یا خود بر آن یاری نزد دیگران خوار باشد و در نگاه

 (.216خ  /البلاغهنهج)« باشد

گونه که انسان ن رو، همانها امری قطعی و جدّی است. از ایها وجود غرایز، نفسانیّات، شهوات و منیتّبرای ما انسان

های نفسانی از همان بدو کودکی سر شنود، با غرایز و خواهشندای باطن، وجدان و فطرت را برای نیک عمل کردن می

های و کار دارد و اینجاست که حتیّ کسانی مانند یوسف پیامبر که از نگاه دینی معصوم است، پس از گذراندن آزمون

ومَاَ أُبَرِّىءُ نفَسْیِ إنَِّ النَّفسَْ لأمََّارَةٌ باِلسُّوءِ إلِاَّ ماَ رَحمَِ ربَِّیَ إِنَّ ﴿گوید: ها مینسخت و سربلندی در آن آزمو

کند، مگر آنچه را مى امر بدیها به بسیار( سرکش) نفس چراکه کنم،نمى تبرئه را خودم هرگز من رَبِّی غفَوُرٌ رَّحیِمٌ:

 (.53/یوسف) ﴾نده و مهربان استپروردگارم رحم کند! پروردگارم آمرز

خواهند کردند، میوقتی امامان با وجود مقام عصمت دیگران را ترغیب به نقد سازنده و نصیحت نسبت به خودشان می

به مردم و پیروانشان بیاموزند هر فرد و جامعه برای پیشرفت و تکامل به نقد سازنده نیاز دارد. انتقاد نسبت به خود ائمّه، 

شد آن بزرگواران در غالب پاسخ به نقد لام، با وجود اینکه آن بزرگواران مصون از خطا و اشتباه بودند، سبب میالسّعلیهم

به توضیح و تشریح مسایل بپردازند و یاران و پیروان خود را راهنمایی کنند و نیز به مردم بیاموزند که نقد اگر با اصول و 

اری ناشایست نیست و به عنوان بهترین الگو نحوة برخورد با منتقدان شرایط صحیح انجام شود، نسبت به هیچ کس ک

را هم به همه آموختند. وقتی در جامعة اسلامی مردم بتوانند حتیّ نسبت به امام خود نقد و نصیحت کنند، پس هیچ مقام 

 دیگری از نقد مصون نخواهد بود.

ل از خود انتقاد نمودند و به بیان برخی اشتباه آنها پرداختند. امام علی )ع( در زمان خلافت خود صراحتاً نسبت به خلفای قب

ایشان به عنوان داناترین فرد در زمان خود، اشتباهات خلفای قبل از خود را در میان مردم بیان کردند؛ زیرا هدف ایشان 

 .علاوه بر تربیت و هدایت مردم، تصحیح این اشتباهات و کاهش پیامدهای آن از جامعة مسلمین بود
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 البلاغهنهج و قرآن روشهای نقد در

 ـ نقد به شیوة حکمت، موعظة حسنه و جدال احسن1

همُ وجََادِلْ بِالْحِکمْةَوِاَلْموَعْظَِةاِلْحَسنَةَِ  اُدعُْ إلِىِ سبَِیلِ ربَِّکَ﴿: فرمایدمی( ص) پیامبر به خطاب قرآن خداوند در

: با حکمت و اندرز نیکو، به مُ بمَِن ضلََّ عنَ سبَیِلِهِ وهَوَُ أعَلَْمُ باِلْمُهتَْدیِنَبِالَّتِی هیَِ أحَسَْنُ إِنَّ ربََّکَ هُوَ أعَلَْ

داند راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشى که نیکوتر است، استدلال و مناظره کن! پروردگارت از همگان بهتر مى

 وعظ»: گویدمى احمد بن خلیل(. 125/النحّل) ﴾است یافتگان داناترچه کسى از راه او گمراه شده است و او به هدایت

 ،.ق1410 فراهیدی،) «سازد روشن و لطیف را دل و قلب که باشد همراه خوبى و خیر با که است سخنى یادآورى و تذکّر

 (.228: 2 ج

« حکمت»و  (189ق.: 1412به معنای گفتگوى با نزاع و ستیزه و چیرگى بر یکدیگر است )ر.ک؛ راغب اصفهانی، « جدال»

اند: چنین نوشته« جدال»و « حکمت»(. علاّمه طباطبائی در تعریف 249یعنى به حق رسیدن با علم و عقل )ر.ک؛ همان: 

مراد از حکمت )و خدا داناتر است( حجتّى است که حق را نتیجه دهد، آن هم طورى نتیجه دهد که هیچ شکّ و ابهامى »

ت که نفس شنونده را نرم و قلب او را به دقتّ درآورد و آن بیانى خواهد بود که در آن نماند و موعظه عبارت از بیانى اس

آور که آثار پسندیده و ثناى جمیل دیگر آن را در پى دارد، دارا باشد. آنچه مایة صلاح حال شنونده است، از مطالب عبرت

کند، به کار برود، سر آن نزاع مى نیز جدال عبارت است از دلیلى که صرفاً براى منصرف نمودن خصم از آنچه که بر

بدون اینکه خاصیتّ روشنگرى حق را داشته باشد، بلکه عبارت است از اینکه آنچه را که خصم خودش به تنهایى و یا او 

 (.534: 12ق.، ج 1417)طباطبائی، « و همة مردم قبول دارند، بگیریم و با همان ادّعای او را رد کنیم

 شود انجام ناشایست کلام و توهین بدون انتقاد ـ2

نقد اصولی و صحیح موجب نمایاندن محاسن و معایب فرد و جامعه است، لذا برای پیشرفت فرد و جامعه سودمند است، 

امّا براى اجراى آن نباید پا از حدود شرع بیرون گذاشت و در حقیقت، نباید برای انجام چنین کار سودمندی به واجبات 

کب محرّمات شد. یکى از محرمّات که احتمال انجام آن در حین انتقاد زیاد است، بدزبانى و اعتنا بود و مرتشرعی بی

 و قرآن تواند از هر زبانى و واژگانى استفاده کند. منطقپندارد چون حق با اوست، مىگویى است که منتقد مىدشنام

فَقوُلَا لهَُ قوَْلًا ﴿ینه راهنماى هر مسلمانى باشد: السّلام، باید در این زم، علیهماتعال به موسى و هارونم خداوند دستور

 (.44/طه) ﴾بترسد( خدا از) یا شود متذکرّ شاید بگویید، سخن او با نرمى به امّا :لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یتََذکََّرُ أَوْ یخَشْىَ
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ه از هرگونه لغوى دورى داند کشمارد و مؤمنان را کسانى مىمشرکان را درست نمى به دادن دشنام حتىّ قرآن کریم

ولَاَ تسَُبُّواْ الَّذیِنَ یَدْعُونَ مِن دوُنِ اللهِّ ﴿دهند:آمیز مىگزینند و نیز حتىّ به جاهلان پاسخى در خور و مسالمتمى

)نیز( از روى )ظلم  خوانند، دشنام ندهید، مبادا آنهاسانى که غیر خدا را مىک( معبود به) فَیَسُبُّواْ اللهَّ عَدوْاً بِغیَْرِ علِمٍْ...:

و آنها که از لغو و بیهودگى وَالَّذیِنَ هُمْ عَنِ اللَّغوِْ مُعرِْضُونَ:﴿ ؛(108 /الأنعام)﴾و( جهل خدا را دشنام دهند

قَالوُا  وعَِبَادُ الرَّحمَْنِ الَّذیِنَ یَمْشوُنَ علَىَ الأْرَضِْ هَوْنًا وإَِذَا خَاطبَهَُمُ الْجَاهِلُونَ﴿(؛3المؤمنون/«)رویگردانند

روند و هنگامى که جاهلان تکبّر بر زمین راه مىبندگان )خاصّ خداوند( رحمان کسانى هستند که با آرامش و بى سَلَامًا:

اعتنایى و بزرگوارى گویند )و با بىآنها را مخاطب سازند )و سخنان نابخردانه گویند(، به آنها سلام مى

 (.63/الفرقان)﴾گذرند(مى

تواند به این هدف دست یابد که با کلام شایسته ح و پیشرفت فرد و جامعه است و یک منتقد زمانی میهدف از نقد، اصلا

و از روی ادب و لطف با مخاطب برخورد نماید و از این طریق، خیرخواهی خود را نشان دهد تا کلام و رفتارش در دل و 

گویى مانع از نفوذ و سدّ راه همدلى است. اگر هم امجان مخاطب نفوذ کند و تأثیر مطلوب ایجاد نماید، حال آنکه دشن

رو، در منظومة فکرى امام على برد. از این را از میان مىکمترین امکان تأثیرى در میان باشد، دشنام دادن و بدگویى آن 

حضرت چون در  دارد که مسلمانى دهان خود را بدان بیالاید.ع( جایى براى دشنام دادن وجود ندارد و ایشان روا نمى)

من خوش »دهند، آنان را از این کار برحذر داشت و فرمود: جنگ صفّین دید که یارانش به لشکریان معاویه دشنام مى

هاى آنان را بازگویید و حالشان را فرا یاد آرید، به صواب نزدیکتر بوَُد و در ندارم شما دشنامگو باشید، لیک اگر کرده

 برابر در حتیّ مسلمانان که دهندمی دستور دو هر قرآن و البلاغهنهج (. در واقع،206خ  /هالبلاغ)نهج« عذرخواهى رساتر

 به بلکه داد، سوق حقّ سوی به را گمراهان تواننمی دشنام با چراکه کنند، حفظ را کلام عفتّ و ادب اصول دشمن،

، افراد را به سوی اخلاقی نزاکت و برهان منطق، با باید بنابراین،. شد خواهد دشمن بیشتر لجاجت موجب دشنام عکس،

 ها جذب نمود.ها و درستیخوبی

 ( انتقاد با ارایة راه حل3

 اصلاح برای هم حل راه گیرد،می صورت انتقاد امری مورد در وقتی یعنی هستند؛ همراه حل راه ارایة با قرآن انتقادهای

کند و آنها را از یست ایشان انتقاد میناشا عمل خاطربه خود قوم به لوط حضرت وقتی نمونه برای شود؛می ارایه بهبود و

... ﴿فرماید: که حضرت لوط به قوم خود میکند، چنانکند، راه حلّ مناسب هم به ایشان پیشنهاد میآن گناه منع می

الرِّجاَلَ وَ تقَطْعَوُنَ السَّبِیلَ  لتََأْتُونَ نَّکُمْأئَِ*  العَْالمَیِنَ مِّنَ أَحَدٍ مِنْ بِهَا سبََقَکُم مَا الْفَاحشَِةَ إِنَّکُمْ لَتَأتْوُنَ

دهید که هیچ یک از مردم جهان پیش از شما آن را شما عمل بسیار زشتى انجام مى وَتَأتْوُنَ فیِ نَادیِکمُُ الْمنُکَرَ ...:

کنید و در مجلس خود اعمال روید و راه )تداوم نسل انسان( را قطع مىانجام نداده است! * آیا شما به سراغ مردان مى
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وجََاءَهُ قَومْهُُ یهُرَْعُونَ إِلَیْهِ ومَِن قَبْلُ کَانوُاْ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ قَالَ ﴿ ؛(28ـ29/ العنکبوت) ﴾دهید؟!ناپسند انجام مى

قوم او )به  فیِ أَلیَسَْ منِکُمْ رَجُلٌ رَّشیِدٌ:یَا قَومِْ هَؤلُاءِ بَنَاتیِ هُنَّ أطَهَْرُ لَکمُْ فَاتَّقوُاْ اللّهَ ولَاَ تخُزْوُنِ فیِ ضیَْ

دادند، گفت: اى قوم من! اینها دختران قصد مزاحمت میهمانان( به سرعت به سراغ او آمدند و قبلاً کارهاى بد انجام مى

مورد میهمانانم رسوا  ترند! )با آنها ازدواج کنید و از زشتکارى چشم بپوشید!( از خدا بترسید و مرا درمنند. براى شما پاکیزه

 (.78/هود)﴾نسازید! آیا در میان شما یک مرد فهمیده و آگاه وجود ندارد؟!

وقتى لوط )ع( دید که »اند: مرحوم علاّمه طباطبائی در مورد گفتگویی که میان لوط )ع( و قوم او صورت گرفته، نوشته

خواهند، و یا خشونت در گفتار، آنان را از آنچه مى اند و صرف موعظهدست شدهقوم همگى بر سوء قصد علیه میهمانان یک

کند، تصمیم گرفت آنها را از این راه فحشاء بازدارد و منظور ایشان را از راه حلال تأمین کند، از طریقى که منصرف نمى

آنان را برایشان شود و آن مسألة ازدواج است، لذادختران خود را به آنان عرضه کرد و ازدواج با گناهى بر آن مترتّب نمى

 مقیدّ را﴾هؤلُاءِ بَناتِی﴿و اگر جملة« ترندتر است و یا این دختران پاکیزهازدواج با این دختران، پاکیزه»ترجیح داد و گفت: 

 با مردم که بوده این خود دختران کردن عرضه از( ع) لوط منظور بفهماند که بود این براى﴾هُنَّ أَطهَْرُ لَکُمْ﴿قید به کرد

(. بهتر است همیشه 505: 10ق.، ج1417)طباطبائی، « از راه زنا شهوات خود را تسکین دهند اینکه نه کنند زدواجا آنها

انتقاد با ارایة راه حلّ مناسب همراه باشد تا به اصلاح و بهبود امور تسریع ببخشد و در حقیقت، براى جلوگیرى از منکرات 

 ردم نشان داد.هاى معروف را باز کرد و به مباید ابتدا راه

 گذشتگان سرنوشت بیان و قرآن هایـ نقد در غالب داستان4

پردازند و از این طریق، نکات آموزنده و های قرآنی به بیان سرگذشت انبیاء و اقوام گذشته میتعدادی از آیات و سوره

های خودرا قصهّ از برخی آن کریمقر دهند.ها ارایه میها و بدیتربیتی فراوانی را برای هدایت مردم و نشان دادن خوبی

وکَلُاًّ نَّقصُُّ عَلیَکَْ منِْ ﴿: است کرده یاد( 23/الزّمر) ﴾أحَسَْنَ الْحَدیِثِ ﴿ به خود از و( 3/یوسف) ﴾أَحْسَنَ الْقصَصَِ﴿

ما از هر یک از  :لمْؤُمْنِیِنَلِ موَعْظِةَوٌذَکِْرىَ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثبَِّتُ بهِِ فؤَُادکََ وجََاءَکَ فیِ هَذِهِ الحَْقُّ وَ

ات قوى گردد و در این )اخبار هاى انبیاء براى تو بازگو کردیم تا به وسیلة آن، قلبت را آرامش بخشیم و ارادهسرگذشت

 (.120/هود)﴾ها،( براى تو حقّ و براى مؤمنان موعظه و تذکرّ آمده استو سرگذشت

ناگون زندگى بشر است و آنچه را که انسان در ذهن خود با دلایل عقلى با توجّه به اینکه تاریخ آزمایشگاه مسایل گو

یابد، نقش تاریخ را در نشان دادن واقعیّات زندگى به خوبى کند، در صفحات تاریخ به صورت عینى بازمىترسیم مى

و ملتّ را بر اثر بیند که دامن یک قوم توان درک کرد. انسان با چشم خود در صفحات تاریخ، شکست مرگبارى را مىمى

آید. گیرد و همین گونه پیروزى درخشان قوم دیگر را که در سایة اتحّاد و همبستگى به دست میاختلاف و پراکندگى مى
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کند. هاى هر قوم و گروهى را بازگو میها و برنامهها، روشزبانی نتایج قطعى و غیر قابل انکار مکتبتاریخ با زبان بى

دانیم که محصول زندگى چیزى جز تجربه اى است از پرارزشترین تجربیاّت آنها و مىمجموعههاى پیشینیان داستان

ها، ها، کامیابیها، زیباییسازد؛ زشتیاى است که تمام قامت جوامع انسانى را در خود منعکس مىنیست. تاریخ آیینه

کند. به همین دلیل مطالعة تاریخ گذشتگان، عمر ها و عوامل هر یک از این امور را بیان میها، شکستها، پیروزیناکامی

کند، چرا که مجموعة تجربیّات دوران عمر آنها را در اختیار انسان انسان را ـ درست به اندازة عمر آنها ـ طولانى مى

در  ام، ولىفرزندم! من هرچند عمر پیشینیان را یکجا نداشته»گوید: گذارد. على )ع( به فرزند برومندش چنین مىمى

چنان که گویى همچون اعمال آنها نظر افکندم، در اخبارشان اندیشه نمودم و در آثار ایشان به سیر و سیاحت پرداختم، آن

« امام، با اوّلین و آخرین آنها عمر کردهیکى از آنها شدم، بلکه گویى من به خاطر آنچه از تجربیّات تاریخ آنان دریافته

 (.31ن  /البلاغهنهج)

 قرآن شیوة داستان درنقد به 

وَلَقدَْ آتیَنَْا ﴿: شودمی اشاره شده، ذکر قرآن برای نمونه به قسمتی از داستان حضرت ابراهیم )ع( و قوم ایشان که در

أَنتُمْ لَهَا عَاکِفُونَ * إِبْرَاهیِمَ رُشْدهَُ منِ قبَلُْ وَکنَُّا بهِ عَالِمیِنَ * إذِْ قاَلَ لِأَبیِهِ وَقَومْهِِ ماَ هَذِهِ التَّمَاثیِلُ الَّتیِ 

 (.51ـ54 /الأنبیاء) ﴾قَالُوا وجََدْناَ آبَاءنََا لَهاَ عَابدِیِنَ قَالَ لَقدَْ کنُتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤکُمُْ فیِ ضلََالٍ مُّبیِنٍ

که در  ایدر این آیات حضرت ابراهیم )ع( به نقد عقیده و عملکرد عمو و قوم او در مورد پرستش بتها پرداختند. پدیده

 پرستی است.این داستان مورد نقد قرار گرفته، شرک و بتُ

 البلاغهنهج ای از نقد به شیوة داستان درنمونه

معروف است، در غالب بیان داستان سجده نکردن ابلیس به حضرت آدم « قاصعه»ای که به حضرت علی )ع( در خطبه

اری از گناهان است. امام علی )ع( ضمن بیان این داستان، به )ع(، به نقد تکبّر و خودبرتربینی پرداختند که ریشة بسی

وَ هِىَ تتَضَمََّنُ ذمََّ اِبْلیسَ لَعنْهَُ اللّهُ علَىَ اسْتِکْبارِهِ وَ »تحلیل عملکرد ابلیس و بیان علل نافرمانی او از خداوند پرداختند: 

این خطبه «. لُ مَنْ اَظْهَرَ الْعصَبَِیَّةَ وَ تَبِعَ الْحَمِیَّةَ، وَ تحَْذیِرَ الناّسِ مِنْ سلُوُکِ طَریقَتهِِ السَّلاَمُ، وَ أنََّهُ اَوَّتَرکِْهِ السُّجوُدَ لآِدمََ عَلَیهِْ 

السّلام، است و اینکه او اوّلین کسى حاوى مذمتّ ابلیس ملعون به خاطر استکبار و ترک سجودش نسبت به آدم، علیه

 دارد.یرو خودخواهى شد و این خطبه مردم را از پیروى راه او برحذر مىاست که بر عدم پذیرش حق اصرار ورزید و پ
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 ـ نقد از طریق ایجاد پرسش5

های قرآنی برای بیان حقیقت و آگاه کردن مخاطب، شیوة استفهام و طرح پرسش است. این شیوه مخاطب یکی از شیوه

ای خود یک بازنگری داشته باشد. استفهام در ادبیّات شود تا او در باورهکند و موجب میرا به تأملّ و اندیشیدن دعوت می

شود که هر یک از آنها با توجّه به مخاطب و هدف های تقریری، انکاری، توبیخی و مانند آن تقسیم میعرب به استفهام

ر دهد شود تا مخاطب باورهای خود را مورد تردید قرارود. به کار بردن این شیوه موجب میمطرح شدن امری به کار می

آورد تا او طب به وجود میمخا در را مطلبی پذیرش آمادگی سؤال، ایجاد با قرآن هایی اقرار کند. خداوند دریا به حقیقت

شود، دربارة موضوع رو میبهدرستی مطلب مورد نظر را تجزیه و تحلیل کند. در این روش، مخاطب با سؤال روبتواند به 

کند. لذا این روش در اصلاح نیتّ یا اصلاح هدف را از انجام عمل برای خود فراهم میرود و زمینة سؤال به فکر فرومی

 نقد نقش مهمیّ دارد.

 قرآن ای از نقد به شیوة استفهام در آیاتنمونه

اى اهل  :تعَْقلِوُنَ أَفَلاَ هِبعَدِْ مِن إلِاَّ وَالإنجِیلُ التَّورَاةُ  یَا أَهْلَ الْکتَِابِ لِمَ تحُآَجُّونَ فِی إبِْرَاهیِمَ ومََا أُنزِلَتِ﴿

نمایید(؟! در حالى کنید )و هر کدام، او را پیرو آیین خود معرفّى مىکتاب! چرا دربارة ابراهیم گفتگو و نزاع مى

 نادرست ادعّای خداوند آیه، این در(. 65/عمرانآل) ﴾کنید؟!، بعد از او نازل شده است! آیا اندیشه نمىانجیل و تورات که

بودن ادعّای آنها،  اشتباه علتّ بیان با آنگاه و دهدمی قرار نقد مورد استفهام شیوة به را( ع) ابراهیم مورد در تابک اهل

 فرماید.ایشان را به تعقلّ دعوت می

 البلاغهنهج ای از نقد به شیوة استفهام و پرسش درنمونه

 را حضرت که کسانی پاسخ در( ع) علی امام جمله از شود؛می دیده نیز البلاغهنهج این شیوه در انتقادهای مطرح شده در

دهید مرا که یارى آیا دستور مى»دادند، چنین فرمودند: ورد اعتراض قرار میم المالبیت عادلانة و مساوی تقسیم خاطر به

و روز دهر مختلف کنم، مادام که شب ام؟ سوگند به خدا این کار را نمىبطلبم به ظلم و ستم بر کسی که زمامدار او شده

(. بنابراین، 391: 2، ج 1351الإسلام اصفهانی، )فیض« نماید...اى را قصد مىاى در آسمان )با قوّة جاذبه( ستارهو ستاره

های نادرست مخاطبان خود برخورد نکنیم، بلکه با ایجاد سؤال او را به سمت باورهای درست توانیم یکباره با اندیشهما می

 هدایت کنیم.
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 گیرییجهنت

نقد و انتقاد دارای مبانی دینی است و از نظر دین اسلام امری پسندیده است. نقد در صورتی که مبتنی بر اصول و 

 کلام و قرآن مجید شود. با مراجعه بهروشهای صحیح صورت پذیرد، موجب پیشرفت و تکامل فرد و جامعه می

 عالمانه و صحیح نقد روشهای و اصول به توانیممی گرفته صورت انتقادهای بررسی و البلاغهنهج در( ع) امیرالمؤمنین

توانیم شاهد نتایج سودمند نقد در خود به این اصول و روشها پایبند باشیم، می انتقادهای در که صورتی در. ببریم پی

 1جامعه باشیم.

 مهارت درست نقد کردن!

 معادلات غلط را خط بزنید

هراساند. ترین دلایلی است که ما را از نقد مییکی از اصلی« اشتباه= قطع محبت»و  «اشتباه= بد بودن»معادلات نادرست 

کنیم فردی که های کودکی و وارد شدن به روابط جدی اجتماعی اغلب ما تصور میبا این اوصاف حتی با عبور از سال

و همین « شتباه از حقوقت محروم شوی!خاطر این اتو قرار است به»، «تو آدم بدی هستی!»گوید کند، میاز ما انتقاد می

شود در برابر هر نقد دوستانه و درستی موضع بگیریم، عملکردمان آید، باعث میفرضی که ناخودآگاه به ذهن ما میپیش

 دست بیاوریم.را در مقابل نقاد توجیه کنیم یا با ایجاد تنش و داد و فریاد امتیازی را به

 چه باید کرد؟

آوریم اما تا زمانی که معادلات ها بسیاری از ما شعار نقدپذیری و سازنده بودن نقد را به زبان میالگرچه پس از گذشت س

عنوان راهی برای کم توانیم معنای واقعی اشتباه کردن را درک کنیم و تا نقد را بهشده در ذهن ما جا دارد، نمیگفته

ری نقد کنیم و شجاعانه نقد دیگران را ر باشد با جرات بیشتبریم. اگر قراکردن اشتباهات نشناسیم، راه به جایی نمی

اشتباه کردن به معنای بد »شده نداریم و باید با این عبارت کنار بیاییم که ای جز خط زدن معادلات گفتهبپذیریم، چاره

تان آموزش فرزندانا به رپس اول خودتان این اصل را بپذیرید و اجرایش را هر روز تمرین کنید و بعد آن « بودن نیست!

 دهید.

 

 

                                                           
 133-156 ، صفحه1393، تابستان 15، شماره 5دوره فصلنامه سراج منیر.  1

http://ajsm.atu.ac.ir/issue_312_314_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+15%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+133-156%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-168.html
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 چطور نقد کنیم؟

ای اشتباه با توجه به آنچه گفته شد، فهمیدن دلیل موضع گرفتن شما در برابر نقد دیگران دشوار نیست. انتخاب شیوه

کند. همین ها را ایجاد کرده و شما را از شنیدن نقد دیگران گریزان میبرای مطرح کردن انتقادهاست که سوءتفاهم

تلقی شود و گفتن « زشت بودن»شود انتقاد همسرتان از لباس شما، از طرف شما ی اشتباه است که باعث میهاشیوه

 تان، از سوی او به عنوان دخالت در کارهایش ارزیابی شود.به فرزند نوجوان« روی؟کجا می»جمله ساده 

شوید، احتمالا راه را رو میدلخوری او روبه تان با خشم یااگر شما هنگام نقد کردن همسرتان، فرزندتان یا رئیس اداره

کنید. شاید کمک گرفتن از اصول زیر و آشنا شدن با شیوه روید و به شکلی غیراصولی انتقادتان را مطرح میاشتباه می

تان در اداره کمک بیشتری های ارتباطی شما و همسرتان در خانه و شما و همکاراندرست نقدورزی، به کم شدن فاصله

 :کنید رعایت را موارد این و بگذارید کنار را تانذهنی هایکلیشه  خواهید کسی را نقد کنیدد. پس وقتی میکن

 کلی حرف نزنید

ای که از نظر شما نیاز به اصلاح است را مطرح کنید. همان جنبه تان را زیر سؤال نبرید، بلکهکل شخصیت فرد مقابل

 تنها نمره پایینی در درس ریاضی گرفته نچسبانید، بلکه با او مستقیما در مورد را روی فرزندی که« تنبل»مثلا برچسب 

اش در آموختن آن درس صحبت کنید؛ آسمان را به ریسمان نچسبانید و تنها در مورد همان اتفاق با او ضعف یا کوتاهی

صورت به جای رسیدن به نتیجه، ها درک واقعیت را برایش دشوار نکنید. در غیر این صحبت کنید و با حاشیه پردازی

 های آزار دهنده و حل نشدنی خواهید شد.درگیر سوء تفاهم

 بگویید دقیقا چرا ناراحتید

انتقادتان را توصیفی و شفاف مطرح کنید و برایش توضیح دهید که چرا انتظار دارید روال فعالیتش تغییر کند یا دیگر 

شود، درک واقعیت و توضیحات گنگ شما که با عصبانیت هم همراه میرفتار خاصی را ابراز نکند. در بسیاری موارد 

 کند.انتظارتان را برای دیگران سخت می

 به شخصیتش حمله نکنید

تان را نشانه نگیرید و به شخصیتش حمله نکنید؛ بلکه احساس خودتان را مطرح کنید. به هنگام نقد کردن، فرد مقابل

گیری، کنی و مسئولیت خود را نادیده میهایت به من توهین مینتو با دیر رسیدهمسرتان نگویید واقعیت این است که 

مان نرسیم یا اینکه به او بگویید شود به کارهایهای تو باعث میدیر رسیدن« کنممن احساس می»بلکه بگویید 
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تری را برای حاضر مان دقیقکند و اگر زهایش در روند انجام کارهای شما وقفه وارد میکنید دیر رسیدنمی« احساس»

 تان برسید.توانید بهتر به کارهایشدن سر قرار مشخص کند، شما هم می

 تعمیم ندهید

عنوان تواند درک خود از رفتار درست و نادرست را بهکس نمیها در مورد اشتباه تعریف وجود دارد و هیچبه اندازه تمام آدم

کنید نه از خود صحبت می« ادراک»گام نقد کردن فراموش نکنید که از معرفی کند، پس هن« رفتار درست و نادرست»

گذاری و قضاوتی موضوع را مطرح کنید و به همسرتان چون و چرا، بنابراین بدون هیچ ارزشیک واقعیت مطلق و بی

ان اهمیت دارد و تبلکه تنها بگویید چرا این مسئله برای« رسی!مسئولیتی و همیشه دیر به قرارمان میتو بی»نگویید 

 تان بعد از رخ دادن چنین اتفاقی چیست.احساس

 زور نگویید

ها اید که تنظیم و تدوین قانونتوانید مانع رخ دادن اشتباهات شوید، اما حتما به این موضوع توجه کردهوقت نمیشما هیچ

ای کمتر تواند مشکل را تا اندازهیها و مشخص کردن مجازات اشتباهات احتمالی، مهای داخلی در سازماننامهو آیین

 کند.

های نامهتان هم احتمال اشتباه کردن اعضای خانواده را پایین بیاورید، بهتر است چنین آیینخواهید در خانهپس اگر می

قطعا  اند تنبیه کنید.شان اعضای خطاکار خانواده را به اندازه اشتباهی که مرتکب شدهای را وضع کنید و با کمکنانوشته

مجازات کودکی که در مدرسه تقلب کرده، محروم شدن از آموزش نیست بلکه تنها کافی است از او بخواهید غرورش را 

 خاطر این رفتار از او عذرخواهی کند.زیر پا بگذارد، موضوع را به معلمش بگوید و به

 قبل از نقد کردن دوباره مرور کنید

 شما نقد خواهیدمی اگر. کنیم مرور هم با را درست و سازنده انتقاد اصول دیگر بار نیست بد موضوع اهمیت به باتوجه –

 را رعایت کنید: زیر موارد نکند ایجاد تانارتباطات در ایفاصله

 بگویید و کنید روشن برایش را مقابل فرد رفتار اثرات او شخصیت و وجود کل نه بدانید فرد رفتار یک متوجه را انتقاد –

 .دارد اهمیت اچر موضوع این

 .کنیدمی مطرح خودتان دید زاویه از تنها را ماجرا بگویید و نگیرید نادیده را نظرتان بودن اشتباه احتمال –
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 شرایط فردی که اشتباه کرده را در نظر بگیرید و قبل از قضاوت، ماجرا را از نگاه او ببینید. –

 .است احترام شایسته و دارد انسانی ارزش باشد، نادرست ننظرتا از رفتارش اگر حتی شما مقابل فرد نرود یادتان –

 شده پاسخ دهید.ای از پیش تعیینهقانون به باتوجه بلکه محرومیت، و سرزنش اهرم با نه هااشتباه به –

 .نبرید سؤال زیر را او هایفعالیت کل کردن مجازات هنگام و بگیرید نظر در خطا با متناسب را مجازات –

 .دارد برداشتن قدم جرات که کندمی خطا کسی تنها و دهدنمی رخ هم اشتباهی نباشد عملی تا ریدنب یاد از –

 هنر و مهارت انتقاد سازنده !

را می شنویم، به اشتباه آن را، خرده گرفتن و اشکال تراشی از دیگران، معنا می « انتقاد»بسیاری از ما هنگامی که واژه 

رد انتقاد قرار گیرد، آن را به عنوان حمله به خود تلقی کرده و در مقابل آن ایستادگی کنیم. در این حالت اگر شخصی مو

نیز به معنای بررسی « نقد کردن»، یعنی نقد کردن. «انتقاد»چیست؟ « انتقاد»خواهد کرد. اما براستی معنای صحیح 

د از یک فرد باعث آشکار شدن یک لایه لایه های پنهان و نامرئی است که از چشمان بسیاری پنهان است. بنابراین انتقا

تاریک و مبهم از رفتار شخص مورد نظر خواهد شد و او را با نقاط ضعف و کاستی های خود روبرو خواهد کرد. در این 

از یک فرد سعی در تغییر رفتار شخص مورد نظر دارد، و هدف آن بررسی نقاط ضعف و کاستی « انتقاد سازنده»میان 

تن و اشکال تراشی. انتقاد سازنده دقیق، صریح و بدون غرض است و اغراض شخصی، حزبی، گروهی هاست نه خرده گرف

ازنده است که پیامد آن تغییر رفتار منفی در شخص مخاطب باشد و دریچه ای س انتقادی. کند نمی دخالت آن در …و

می توانید با انتقاد سازنده از یک به سوی شکوفایی خلاقیت ها و استعدادها و پیشبرد اهداف سازمان بگشاید. شما 

وجود آورید و استعدادها  به را …شخص، شوق ارایه کار بهتر، دقت بیشتر در انجام امور محوله، فعالیت و تحرک بیشتر و

و قابلیت های بیشتری را در سازمان شکوفا کنید و راه پیشرفت را بپمایید و به اهداف والای سازمان نایل شوید. یکی از 

ت انتقاد کردن از یک فرد در سازمان و محیط کار، آن است که احتمال دارد فرد مورد نظر نیروی هیجانی قابل مشکلا

تلقی نماید. مشکل دیگر « خود»توجهی را در رابطه با کارش، صرف کرده باشد و بنابراین، انتقاد را به عنوان حمله به 

کاران وجود دارد، اگر شما یکی از همکاران خود را مورد انتقاد در انتقاد کردن، احساس رقابتی است که معمولا بین هم

قرار دهید، ممکن است انتقاد شما به عنوان نوعی حمله به او یا به کار وی تلقی شود یا معنای این انتقاد آن باشد که در 

یم و آن را بکار بندیم. در این را بیاموز« هنر انتقاد سازنده»مقایسه با او، رفتار شما بهتر است. بنابراین ضروری است که 

است سعی داریم هنر انتقاد کردن به شیوه سازنده را « باشگاه تحلیل گران جوان آریا»مطلب که برگرفته از سایت 

 بیاموزیم. لذا در ادامه به اصولی که برای انتقاد کردن به شیوه سازنده باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره می کنیم.
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یعنی تا  ;: انتقاد سازنده زمانی موثر واقع خواهد شد که در زمان مناسب آن صورت گیردن مناسب( انتقاد در زما1

زمانی که شرایط حاکم بر محیط در زمان وقوع مشکل یا نارسایی از بین نرفته است، باید انتقاد کرد چرا که در صورت 

 همیت جلوه گر خواهد شد.اتلاف وقت، انتقاد بی معنی خواهد بود و در نظر شخص مورد نظر، کم ا

اگر می خواهید از شخصی که نتیجه رفتار و اعمالش منفی است، انتقاد کنید، این کار را  ( انتقاد در مکان مناسب:2

در محیط کار خود انجام دهید و بهتر آن است که انتقاد در محل خلوت و به دور از چشم همکاران دیگر صورت پذیرد. 

سپارید اگر در خارج از محیط کار از شخصی انتقاد کنید، ممکن است این انتقاد در نظر او کم این نکته را هم به خاطر ب

 اهمیت و گاها تهدیدآمیز تلقی شود.

 شما انتقاد آنکه برای. است خصوصی طور به انتقاد سازنده، انتقاد مهم و اولیه اصول از ( انتقاد به طور خصوصی:3

مورد تقدیر قرار دهید تا  هم را شخص قوت نقاط انتقاد، کنار در و کنید نتقادا شخص از خصوصی طور به باشد سازنده

اطمینان یابد که شما خدماتش را نیز در نظر دارید. با این کار زمینه را برای پذیرش انتقاد در مخاطب فراهم خواهیم 

قضاوت خود به راه خطا نرفته اید.  کرد. بعد از انتقاد هم حرفها و درد دل مخاطب را نیز بشنوید تا مطمئن شوید که در

به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر از فردی که نتیجه رفتار و اعمالش منفی است، در حضور همکاران دیگر انتقاد 

 کنید، نتیجه این عمل شما آن خواهد بود که او را در موضع دفاعی شدیدی قرار خواهید داد.

ا حسن نیت و خیرخواهانه انجام ب چند هر شدید، انتقاد که باشید داشته یاد به وارههم را نکته این ( انتقاد ملایم:4

او می شود و رفتار دفاعی را در وی تحریک می کند. بنابراین بهتر است ابتدا « خود»گیرد، باعث رنجش فرد و صدمه به 

شدیدتر کنیم. همچنین توجه داشته باشید  انتقاد را به شیوه ای ملایم آغاز کنیم و اگر ضروری تشخیص دادیم، بعدا آن را

 که انتقاد شدید مشکل آفرین است، چون عدول از موضع خود و پس گرفتن یا تکذیب کردن، مشکل است.

تنها از روش کار انتقاد کنید نه از خود شخص. چرا که با این کار خواهید  ( انتقاد از روش کار نه از خود شخص:5

 تغییر رفتار و روش انجام کار وادارید.توانست شخص مورد نظر را به 

 بنابراین رود، می بین از کننده انتقاد کلام تاثیر نکات، تکرار و کردن سخنرانی با ( بیان انتقاد به طور فشرده:6

 درک خوبی به را نظر مورد نکات که بگیرد قرار وضعی در مخاطب تا کنید بیان فشرده و موجز را انتقاد که است ضروری

 .نماید اقدام ها کاستی و نواقص رفع به نسبت و کرده

 که شوند می رد دلیل آن به انتقادها از بسیاری که باشید داشته خاطر به ( انتقاد مبتنی بر واقعیت های عینی:7

 اینکه احتمال کنید، می استفاده انتقاد طرح برای ها واقعیت از شما وقتی. است ارزش بی کند می فکر مقابل طرف
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ابراین توصیه می شود مبنای انتقاد خود را بر پایه واقعیت بن. بود خواهد بیشتر کند، درک را شما انتقاد نظر، مورد شخص

 ها قرار دهید و نه ادراک های ذهنی.

 شخصی اعمال و رفتار برخی از خواهید می وقتی ( انتقاد در حیطه اختیارات و وظایف شخص مخاطب:8

مایید که در حیطه اختیارات و وظایف ن مطرح انتقاد عنوان به را نکاتی که باشید داشته رخاط به را نکته این کنید، انتقاد

شخص مخاطب باشد، به طوری که وی بتواند در زمینه های مورد نظر شما، فعالیت نمایید و اشکالات کار را مرتفع 

 سازد.

 انتقاد اگر. گردد مطرح مشترک هدف حسب بر که بود خواهد سازنده انتقادی ( انتقاد بر حسب هدف مشترک:9

رسیدن مقصودی باشد که هر دو شما تلاش می کنید به آن دست یابید، ممکن است درک آن  انجام به جهت در شما

برای شخص مخاطب، ساده تر باشد. بنابراین بهتر آن است که برای آنکه انتقاد شما سازنده باشد از کلماتی استفاده کنید 

رند و کمتر حالت رقابت جویی، جاه طلبی و سرزنش دارند. برای مثال در تهیه یک گزارش اگر که بر همکاری تاکید دا

اگر در زمانی که من مشغول ویرایش »همکار شما همکاری لازم را ندارد و می خواهید از او انتقاد کنید اگر به او بگویید: 

« وری، می توانیم گزارش را سریعا تهیه کنیم.متن گزارش هستم، شما نیز اطلاعات آماری را به صورت نهایی در بیا

تا وقتی سریعتر آمارها را قطعی نسازی، من هم قادر نخواهم بود گزارش را به »اثربخش تر خواهد بود تا اینکه بگویید: 

 «موقع به اتمام برسانم.

نید تا شخص مطرح ک« سئوال»و حتی « پیشنهاد»انتقاد خود را در پوشش  «:پیشنهاد»( انتقاد در پوشش 10

 مخاطب راحت تر آن را بپذیرد.

 به زدن کنایه و گوشه از کنید، انتقادسازنده شخص یک از که دارید آن قصد اگر ( پرهیز از کنایه در انتقاد:11

 کار اینکه از نه هستید عصبانی شخص از شما که است آن دهنده نشان کار این که چرا بپرهیزید جدا مخاطب شخص

اهد گرفت و حتی اگر گفته های شما خو جای شما مخالف جبهه در مخاطب دلیل همین به. است نشده انجام درست

 درست و منطقی هم باشد آنها را قلبا نخواهد پذیرفت.

 او کارهای همه از که نگویید مخاطب شخص به یعنی ;نکنید افراط کردن انتقاد در ( پرهیز از افراط در انتقاد:12

مثل همیشه، شما کارتان را »ه نگویید: گا هیچ مثال برای. نیست شما تایید مورد او کارهای از یک هیچ و دارید انتقاد

برای صدمین بار است که به شما می »یا « هیچ وقت نشده است که به کار شما اعتماد کنم»، یا «درست انجام نداده اید

 هر در و ندارید معضلات حل در کافی نظر دقت یا و نیستید منصف شما که رساند می جملات این که چرا «.…گویم
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ری را انجام دهد، شما باز از او انتقاد خواهید کرد. بنابراین در انتقاد کردن از واژه هایی مانند کا شخص که حالتی

 .کنید استفاده کمتر …و« هیچ وقت»، «هرگز»، «همیشه»

 پوزش کردن انتقاد برای یعنی ;گرفت عیدفا موضع نباید سازنده انتقاد در ( پرهیز از موضع دفاعی در انتقاد:13

 که این امر می رساند که شما در موضوعی که مورد انتقاد شماست، تردید دارید. چرا نخواهید

. کنید اجتناب رئیس، نقش کردن ایفا از باشد سازنده شما انتقاد آنکه برای ( پرهیز از موضع ریاست در انتقاد:14

فا می کند، رنجش پیدا می ای را رئیس نقش کردن انتقاد هنگام در همکارشان نندک احساس اگر کارکنان بیشتر که چرا

آن است که شما به گونه ای رفتار کنید که گویی با رابطه با شخص دیگر، اختیار )قدرت( « رئیس بازی»کنند. معنی 

اگر »ار خود می گویید: در حالی که در حقیقت شما یک همکار یا مرئوس هستید. برای مثال شما به همک ;رسمی دارید

 «این کار را تا پایان ساعت اداری تمام نکنی و به من تحویل ندهی باید بعد از وقت اداری کار کنی تا کار به اتمام برسد.

 مدیر منفی اعمال و رفتار از بخواهید شما سازمان، یک در که دارد امکان ( تدبیر مناسب در انتقاد از رئیس:15

باشد توصیه می شود انتقاد از رئیس را به عملکرد  سازنده شما انتقاد آنکه برای مواقع این در. کنید دانتقا خود رئیس یا و

برای مثال به او بگویید: رفتار شما )هر چند که قصد و نیت تان خوب است( دست و پای مرا برای  ;شغلی خود ربط دهید

طر بسپارید که در انتقاد از رئیس خود، هرگز موضع ریاست ارایه عملکرد شغلی مناسب، بسته است. این نکته را هم به خا

 و یا موضع بالاتر را به خود نگیرید، چرا که این کار، امکان دارد به قیمت از دست دادن شغلتان تمام شود.

استفاده از اصطلاحات ، احساسات و نقشه های ذهنی  ( بهره برداری از نقشه های ذهنی طرف مقابل :16

ر به شناخت و برقراری مناسب ارتباط با وی می شود ، برای این منظور به سخنان کسانی که در اطراف طرف مقابل منج

شما صحبت می کنند گوش کنید و از ارزشها و علایق آنها مطلع گردید تا در صورت نیاز به انتقاد با او همزبان شوید و 

  راحت تر ارتباط برقرار کنید .

قدمه رهبری مؤثر و در این جا م ، گیرد می قرار انتقاد مورد که کسی با همگامی : شونده انتقاد با همگامی( 17 

  پیش زمینه انتقاد مؤثر است.

 به خدمت برای انتقاد از قبل.  است خاصی معیارهای بر مبتنی صحیح انتقاد ( شناسایی معیارهای انتقاد :18 

بلافاصله از  توان می آیا*  ؟ است عملی انتقاد این آیا: *  سیدبپر خود از را زیر سؤالات همکاران با ارتباط یا و مشتری

آن استفاده کرد ؟ * آیا منافعی را تأمین می کند ؟ * آیا انتقاد پاسخگوی نیازهاست ؟ * از چه معیاری استفاده شود؟ * 



 ابراهیم زادهکاظم  – قددرس: مهارت روش ن 

24 
 

اهی دارند ؟ * آیا معیارها آیا دیگران از معیاری که برای قضاوت در مورد اعمال و نتایج کارهای آنها استفاده می شود آگ

 ثابت اند یا طی زمان باید تغییر کند ؟ جواب سؤالات فوق به بهبود و افزایش انتقاد مثبت و مؤثر منجر می شود .

افراد همیشه با خود ارتباط ذهنی برقرار می کنند ، این مکالمات درونی ، ساز  : درونی ندای به دادن گوش( 19  

ود افراد از ارزشیابی ها و انتظارات خود آگاه می شوند ، هنگامی که انتقاد می کنید و یا و کاری است که باعث می ش

مورد انتقاد قرار می گیرید به مشاهده و شنیدن دنیای درون خود بپردازید . وقتی به ندای درون خود توجه کنید و آنها را 

ا شرایط و محیط جدید به وجود می آید . زیرا احساسات مورد بازنگری و تجدید نظر قراردهید ، افکار بهره ور و متناسب ب

 برافروخته شما ، کنترل شده و به شما کمک می کند تا صدای قدرت انتقاد مؤثر و مثبت را بشنوید .

 قادر فردی اگر.  شود می منجر انتقاد تضعیف به ، انتقاد زمان در آرامش نداشتن : خونسردی و آرامش حفظ( 20 

اشد ، می تواند احساسات خود را کنترل کند و ب انتقاد با مواجهه زمان در خود هوشیاری و آرامش ، خونسردی حفظ به

بهره وری خویش را افزایش دهد . به علاوه فرد قادر به ارزیابی شرایط به طور دقیق بوده و پاسخ مناسبی را به آن شرایط 

 خواهد داد .

 نکات قابل توجه :

خود را تعریف کنیم تا زیاد گسترش نیابد و نظرات و انتقادات با یکم: محدوده مشکل یا مسئله 

 جدا کردن انتقاد نحوه از را انتقاد به واکنش مسئله که آنجا کند می را کار این طاهره مثلا)  محتوا و عمیق باشد.

 خود نظر که خواهد می آفرید گرد از که هنگامی همچنین. کنیم بحث انتقاد مورد در فعلا خواهد می دوستان از و کرده

 محدود و عملیاتی کردن بحث که می تواند انتقادها را نیز روشن و آشکار سازد( یعنی این. کند عملیاتی و عینی را

. غالبا وقتی ما به جای پرداختن عقلانی دوم: بین احساس و موضوع عقلانی بحث باید مرز مشخصی باشد

ان می دهیم ، یا احساسات طرف مقابل را هدف قرار می دهیم. ارتباط به مسئله ای، انتقاد خود را به صورت احساسی نش

 دچار مشکل می شود.

گفته گاهی افرادی چنان می کنند که  mashoogh Haminjast ) سوم: واکنش دفاعی نداشته باشیم.

احساسی کرد، منظورم اینست که نباید در توری که طرف مقابل در بحث پهن می کند ، به سادگی بیفتیم. اگر او .( …

اگر او بحث را زیادی گسترده ، مبهم یا انتزاعی کرد، یا شخصیت ما را هدف قرار گرفت، نباید فریب بخوریم و منفعلانه 

در راهی قدم برداریم که او مدیریت می کند. البته این به معنای پذیرفتن توهین نیست. شما می توانید بگوئید به خاطر 
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سیر درست، از ادامه بحث معذوری ، اما اگر ادامه دادید بهتر هست شما خلاقانه مدیریت توهین یا خارج شدن بحث از م

 کنید و بحث را به مسیر صحیح برگردانید نه دنباله رو روش غیر منطقی دیگران باشید.

. نپردازیم فرد شخصیت کلیت به وجه هیچ به و باشد فرد ،…چهارم: بحث باید متوجه رفتار، گفتار یا 

 (شود می محسوب ادبی بی من نظر از ،.…آدم بی ادبی هستی. ) بهتر است بگوئیم، استفاده از کلمه  مثلا تو

 تو سالاری، زن یا مرد تو هستی، ای کینه تو مثلا پنجم: به طرف مقابل در هنگام انتقاد برچسب نزنیم.

 شوند می ماسکی مانند ها رچسبب این( … و هستی ای عقده تو روشنفکرمآبی، تو هستی، مذهب خشکه تو دیکتاتوری،

با ماسکی که در ذهن خود ایجاد کرده ایم ارتباط برقرار  واقع در و کنیم قرار بر ارتباط واقعیات با توانیم نمی دیگر ما که

 می کنیم نه با شخصیت واقعی طرف.

هیز ششم: حتی المقدور از انتقاد در موضوعاتی که به خودمان نیز انتقاد مشابه وارد هست ، پر

مثلا اگر ما هم هنگام بحث گاهی با عصبانیت کار را پیش می بریم، بهتر است که در مورد عصبانیت فرد مقابل کنیم.

 با احتیاط انتقاد کنیم ) یا اصلا شاید بهتر باشد که صرفنظر کنیم(

 مکمل صورت به کنیم حل را ،.…هفتم: در کنار انتقاد که در صدد هستیم یک معضل یا مشکل یا 

هم داریم و زمان  با را زیادی مطالب یا ، زیادی زمان که هست کسی مقابل فرد اگر  .دهیم ارائه را جایگزین یشنهادپ

زیادی را با هم هستیم، بهتر است به جای انتقاد مستقیم، در خلال بحث به طور تلویحی، انتقاد خود را مطرح کنیم مانند 

موضوع ها و تالارها که به صورت موضوعی جدا در اینجا مطرح شد و  انتقاد لطیف طاهره که به نحوه گفتمان بعضی

 زمینه بهبود گفتمان ها را به همراه خواهد داشت) انشاء الله(

 انتقاد یک به فردی وقتی غالبا که. کند کمک ما به تواند می اینجا در هشتم: یک نکته ظریف اما بسیار مهم

 اگر زمان این در لذا است، گیر در خود با و است کرده خودش به را نتقادا این خودش بارها که دهد، می افراطی پاسخ

بکند، فرد واکنش به شدت احساسی نشان می دهد. در واقع این واکنشی هست که قبلا بارها  را انتقاد این دیگری فرد

دی غلیظ نداشته به خودش نشان داده است. پس همیشه مواظب باشید به کسی که اعتماد به نفس پائینی دارد انتقا

 باشید. و کمیت و کیفیت انتقاد خود را بسیار رقیق و کم کنید. و بیشتر از روشهای جایگزین استفاده نمائید.

نهم: همچنین ظرفیت سنجی افراد، نخستین گام ارتباط با آنها مخصوصا وقتی نیاز به انتقاد وجود 

 پسر، ، دختر متعصب، روشنفکر، مذهبی، کرده، تحصیل پیرمرد، میانسال، نوجوان، کودک، با شما دارد، می باشد.

 که شود می منجر دقیق ارزیابی پس شوید، …ارد تعامل و انتقاد و و شیوه یک با توانید نمی ،… و احساسی ، منطقی
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 را خود موضع بحث از قبل فردی کنید می تصور اگر. نکوبید هاون در آب و نکنید پرتاب خطا به را خود آگاهی تیرهای

 .ندارد همراه به شما برای وقت اتلاف جز شما انتقادهای بدانید پس. است کرده ثبیتت

دهم: پیش زمینه هر بحث اینست که گمان ببریم همواره مقداری از حقیقت را نمی دانیم و احتمالا 

 را یگراند ایم آمده که کنیم تصور عکس به اگر. شویم می بحث وارد آن، افزایش امید به و نزد طرف مقابل هست

موضوعی جز بحث انتقادی  دیگر طرف از و شود می ما پذیری انتقاد مانع دفاعی های واکنش اول از پس ، کنیم هدایت

هم در صحبت ها ما نیست. یعنی دهندگی صد درصد ما و گیرندگی صددر صد طرف مقابل. اینگونه آدمها فقط قسمتی 

ی خودشان هست. و بعید است در جمله ای بگویند که من این از حرفهای طرف مقابل را تائید می کنند که حرفها

دیدگاهم را اصلاح کردم یا این آگاهی را از شما آموختم. لذا چون بازخوردهای مثبت به طرف مقابل در بحث نمی دهند 

 و صرفا انتقاد می کنند، انتقاد این افراد ره به جایی نمی برد.

همترین نکته در انتقاد کردن ، رعایت احترام و پرهیز از زیرسوال بردن دیگران گذشته از تمام این موارد خیال می کنم م

باشد . ضمن اینکه اگر در هنگام انتقاد ، نوع گفتار و رفتار ما حاکی از کوچک شمردن نظرات دیگران، برتری جویی و 

به نوعی انتقاد برانگیز خواهد بود  نگاه از بالا به دیگران باشد معمولا نقد سالم و سازنده ای نخواهیم داشت و عمل ما

اد حس اعتماد در طرف مقابل باشد و نشان دادن ایج ، نقد در مخاطب فرد مشارکت جلب برای راه بهترین شاید …

 تلاش دوسویه برای فهم بیشتر موضوع .

وال و تردید در تصور می کنم سوال کردن )به جای زیر سوال بردن( ، می تواند راه خوبی باشد برای ایجاد علامت س

 فراموش نکنیم :.…ذهنیات طرف مقابل و جلب توجه او به تامل در دیدگاههایش 

 هرگونه از فارغ سازنده نقد –         . دارد فرق لجبازی با کردن انتقاد –      .رام کلید گشایش ارتباطات است احت –

 . ست پیشداوری و تعصب

از یک سری اصول، افکار ، نظریه ، باورها و الگوهای فکری و رفتاری خاصی ) شاید من که امروز در مقام حمایت کننده 

بوده و به دفاع از آنها در جایگاه یک منتقد قرار گرفته و سعی در تغییر نظر دیگران و ترویج افکار خود دارم ، فردا یا هر 

 روز دیگری به لزوم تغییر

حقیقتی ست که با توجه به ویژگی انسان بودن و قابلیت تغییر و رشد ) کم یا زیاد ( در پشتوانه نظری خود پی ببرم و این 

 مستمر انسان ، امری محال و دور از دسترس نبوده و نخواهد بود .(
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